
  

  
  
  
  
  
  

  ∗در جامعه امروز» زخم چشم«
  1منيژه مشيريدكتر 

  چكيده
يا به كلي    تر  رنگ  اي از اعتقادات كم     با پيشرفت جوامع ممكن است در بين مردم پاره        

 بـر پيـشينه تـاريخي آن        يمرور. زخم باوري قديمي است     اعتقاد به چشم  . فراموش شود 
ثـاري از   سلام، در متون اوستايي و پهلوي، نيز آ       دهد كه حتي در دوران قبل از ا         نشان مي 

  .شود اين اعتقاد ديده مي
اين باور قديمي هنوز هم در بين مردم ايران همانند ديگر كشورها رواج دارد و افراد                

دعـا  . شـوند   براي دفع چشم بد و در امان ماندن از آن به اقدامات مختلفي، متوسـل مـي                

                                                           
 نيـز از اطلاعـات ارزشـمند عزيـزان          نگارنده در تدوين اين نوشته، علاوه بر منابع گوناگون، بـه طـور شـفاهي               ∗

خانم آذر احمد راجـي مـسئول كتابخانـه     . محترمي برخوردار بوده است كه جا دارد از آنها صميمانه قدرداني شود           
ه مركز ضمن خدمت شهيد باهنر تهران به خاطر اطلاعات ارزشمندشان در مورد رسوم مـردم شـمال ايـران دربـار                 

له رامسر؛ خانم پاملابراين، مدرس زبان انگليسي، به جهـت اطلاعاتـشان در             مح ويژه ساكنان سادات    چشم زخم، به  
بـد؛ و خـانم مـريم ديـسفاني، مـدرس معـارف               مورد رسوم بعضي از مردم انگلستان و مردم تركيه در مورد چشم           

 .ددريغ راهنمايي نمودن وان و بياسلامي كه نگارنده را در مورد مباحث و منابع ديني با صميميت، حوصله فرا
 )Dr_mmoshiri@yahoo.com(شناسي  دكتراي زبان. 1
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مـرغ شكـستن از جملـه     ود كردن اسفند و تخـم زخم با خود داشتن، د كردن، مهره چشم 
. دهند  كارهايي است كه افراد درموقع احساس خطر كردن از چشم بد خوردن، انجام مي             

  .استروش تحقيق درمقاله بر اساس روش 
  مرغ، نظرقرباني، زدن به چوب زخم، اسفند، شكستن تخم چشم :ها اژهكليد و

  مقدمه
زخـم قـرار    اج دارد كه افراد در معرفـي چـشم  در بين مردم ايران اين باور قديمي رو  

زخم چيست    شوند اينكه چشم    دارند و افراد براي دفع آن به اقدامات مختلفي متوسل مي          
و مستندات ديني و عقلي آن چيست و مردم براي دفع چشم بد و در امان مانـدن از آن                    

  .شود ته ميها پرداخ دهند مباحثي است كه در اين متن به آن چه اقداماتي انجام مي

  زخم تعريف چشم
آزار و نقصاني است كه بـه       «: زخم آمده است كه     در كتاب برهان قاطع درمورد چشم     

سبب ديدن بعضي از مردم و تعريف كردن ايشان، كسي را و چيزي را بـه هـم رسـد و                     
  ).108: تا ، بيمحمدحسين بن خلف تبريزي(».اللامه خوانند  العين   عرب

و خـشك   هكاس ـ شـور، چـشم   حـسود، چـشم   خـم، چـشم  ز هاي چشم بد، چـشم     واژه
كردن همه به طور متـرادف       خوردن و چشم    زدن، نظرزدن و چشم     هايي از قبيل چشم     فعل

اساس اين اعتقاد بر اين است كه       . روند  در ارتباط با تعريف كتاب برهان قاطع به كار مي         
يزي متعلـق بـه    بعضي افراد اين ويژگي را در وجود خود دارند كه چنانچه به كسي يا چ              

وي با حسرت و آه، تحسين خيلي زياد و شگفتي، حسادت و يا علاقـه خيلـي افراطـي                   
براي مثال آن شـخص     . بيند  ه مي نظر بيندازند آن شخص يا آن چيز بر اثر نگاه آنها صدم           

در مورد  . شكند  شود يا مي    خورده، خراب مي   شود يا آن شي چشم      ورده، بيمار مي  خ چشم
خـشك هـستند و يـا         كاسـه  مشـور و يـا داراي چـش          بدچشم، چـشم   گويند  اين افراد مي  

خـورده،    چـشم «گوينـد     ورد صدمه ديده نيز مي    در م . »ردخور ندارد «گويند چشمشان     مي
اين اعتقاد حتي در بعضي     . »اند  اند، چشم دارد و يا چشمش كرده        خورده، نظرش زده  نظر
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عـضو بـدنش دچـار      به حدي شديد است كه اگر كسي زخمي بردارد و يـا قـسمتي از                
گويند ايـن شـكل چـشم         صورت بيضي باشد مي     سوختگي شود چنانچه آن صدمات به       

  . است و حتماًً اين آسيب بر اثر چشم شور كسي اتفاق افتاده است

  زند؟ چه كسي چشم مي
زند لازم نيست علامت يا ويژگي خاصـي داشـته            برطبق اين باور كسي كه چشم مي      

سايه، فرد غريبه، قوم و خويش، رهگذر، افراد همان خانه          تواند دوست، هم     مي  او. باشد
گويند مادر هم از روي علاقـه زيـاد ممكـن اسـت               حتي مي . يا حتي خود شخص باشد    

زنـد حتـي امكـان دارد ازنظـر اقتـصادي و              كسي كه چـشم مـي     . فرزندش را چشم بزند   
گوينـد      ميبعضي  . اجتماعي و فرهنگي و ساير جهات نيز برتر از فرد چشم خورده باشد            

  . شور خواهد داشت اش چشم به جسدي چشمش بيفتد، بچهاگر خانم بارداري 

  البلاغه   نهجچشم زخم در قرآن كريم و
 او اِن يكـاد الـذينَ كَفَـرو       «: چنـين آمـده اسـت     ) 51(در قرآن كريم در سوره القلـم        

 )671: 1373،اي  الهي قمشه (».مجنونٌالذِّكرَ و يقولونَ انِّه لَ    نك بِابصارهِِم لمَا سمعِِوا   لِقواليَز
نزديك بود كافران به چشمان بدچشم زخمت زنند كه چـون آيـات قـرآن               ) اي رسول («

گويند كه اين شخص عجب ديوانـه       ) در فصاحتش حيرت كنند از شدت حسد      (بشنوند  
  . »است

منظور اين است كه دشـمنان بـه هنگـامي كـه آيـات بـا          : اند  بسياري از مفسران گفته   
شوند، و با عداوت به       شنوند، به قدري خشمگين و ناراحت مي        قرآن را از تو مي    عظمت  

هاي خود بـر زمـين افكننـد و نـابود             خواهند تو را با چشم      كنند كه گويي مي     تو نگاه مي  
شوند و در برابر آن اعجـاب         قدر مجذوب مي    شنوند آن   آنها وقتي آيات قرآن را مي     . كنند
زيرا چشم زدن معمولاً در برابر امـوري اسـت          (شم بزنند   خواهند تو را چ     كنند كه مي    مي

) 67( در سوره يوسـف      ).85: 1381ناصر مكارم شيرازي،    ().انگيز است     كه بسيار اعجاب  
و قالَ يا نبَي لاتدَخُلوا مِن بابٍ واحدٍ و ادخُلوا مِن ابَواب متفرقهٍ و ما               «: چنين آمده است  
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 ــ ــن شَ ــنَ االلهِ م ــنكُم مِ ــي ع ــلِ   ي  اُغن َّÙــهِ فليتوك ــت و علي ــهِ توكل ــه علي ــم الاّ لِلِ اِن الحك
  )282: 1373اي،  الهي قمشه(»المتوكِلون
فرزنـدان مـن از يـك در وارد         «: خواستند حركت كنند، يعقوب گفـت       كه مي   هنگامي

اي را    تـوانم حادثـه     نمي) با اين دستور  (نشويد، بلكه از درهاي متفرق وارد گرديد و من          
بر او  .  حتمي است از شما دفع كنم، حكم و فرمان تنها از آن خدا است              كه از سوي خدا   

  )645: 1381مكارم شيرازي، (».ام و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند توكل كرده
زخمي وارد شود بـه      نگام ورود به مصر، به پسرانش چشم      خواست ه   يعقوب كه نمي  

هـاي متعـدد داخـل        كـه از دروازه   آنان توصيه كرد كه از يك دروازه وارد شهر نشوند بل          
  . شوند

اگـر چيـزي    » « فَلَو كانَ شـيء يـسبق القـدر لِـسبقه العـين           «: فرمود) ص(پيامبر اكرم 
  )437: 1381همان، (.»توانست بر قضا و قدر پيشي گيرد چشم زدن بود مي

امام »  عليهِ السلام اَلعْينُ حقٌ     علي قالَ«:  آمده است  400ه نيز در حكمت     البلاغ  در نهج 
شهيدي، ().يعني راست است و اثر دارد     . (»چشم زخم حق است   «: فرموده است ) ع(علي

1377 :392(  
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  زخم در ادبيات فارسي چشم
شور هم در نظم، هم در نثر آمـده          زخم، چشم بد و چشم      در ادبيات فارسي نيز چشم    

  .است
  ندانم چه چشم بد آمد بر اوي: فردوسي

  )622: 1338دهخدا، ( رويچرا پژمريد آن چو گلبرگ
  تر است  آدمي باگنه شكسته:سنايي

  )409: 1338همو، (زخم سر است پاي طاووس چشم
  گر جفت من بزاد كنون مراچه نقصان: خاقاني

  زخم هزاران پسر يكي دختر به چشم
  ها بيند چنانك  زخمي را كه ديد اقبال چشم

  )366: 1338همو، (قد او بر چشم خورشيد اسب تازد هر زمان
  تو هفت اقليم را نور  مبادا بي:نظامي

  زخم از دولتت دور غبار چشم
  زخمي نژند شد از گوشه چشم

  تب آمد شد آن نازنين دردمند
  تيز خاري كه در گلستان بود

  زخم بستان بود از پي چشم
  چو چشم بد هميشه دورم از تو

  )757: 1338همو، (چو بدخواه لبت رنجورم از تو
   مستانه كه چشمش مرسادبه جز آن نرگس: حافظ

  زير اين طارم فيروزه كسي خوش ننشست
  هرآنكه روي چو ماهت به چشم بد بيند

  بر آتش توبه جز جان او سپند مباد
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  زخم است  چشم1اي دوست دست حافظ تعويذ
  يارب كه بينم آن را در گردنت حمايل

  خوش دولتي است خرم و خوش خسروي كريم
  زخم زمانش نگاهدار يارب ز چشم

  اي ملك العرش مرادش بده
  )286: 1372حافظ شيرازي، (وز خطر چشم بدش دار گوش

   آبي جز آب تيغ كه از چشم شور خلق:صائب
  )590: 1338دهخدا (لب تشنه را گره نشود در گلو كجاست؟

  آخر كار شوق ديدارم: هاتف اصفهاني
  سوي دير مغان كشيد عنان

  چشم بد دور خلوتي ديدم
  )84: 1322هاتف اصفهاني، (ز نيران روشن از نور حق نه ا

در تاريخ بيهقي درباره قاضي وقت و سلطان محمد غزنـوي داسـتاني             : تاريخ بيهقي 
چشم بد دور از    «امير بخنديدي و بونصر را گفتي       «: گيرد  آمده كه آخر آن چنين پايان مي      

  »بولانيان
 خـورد كـه     چون كار به آخر رسيد چشم بد بـدو        «: و باز در تاريخ بيهقي آمده است      

  » .آسودند محموديان از حيلت نمي
  )366: 1376بيهقي، (» .چشم بد دور كه نوشيروان ديگر است«

                                                           
 .مترادف با آن پنام هم آمده است) معين.(به گردن يا بازو بندند تا دفع چشم زخم و بلا كندو  دعايي كه نوشته .1
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  زخم در متون اوستايي و پهلوي شمچ
صورت به )  dōiөra ždu christian bartholomae, 1961:85 –(در متون اوستايي كلمه 

عادل پهلـوي بـراي ايـن    م. آمده است» زننده چشمشور و  داراي چشم« صفت و به معني
  .باشد مي» چشمزننده، بد چشم« به معني dujdoysarĭh (-duš)واژه 

(mac kenzie, D.N. , 1971: 94) 
يشت، در بند هشت به صورت صـفت بـراي مـرد آمـده               ، ارديبهشت 1در يشت سوم  

 افتـراء زن را   .... «: چنـين آمـده     و در بند يـازده ايـن      . »...اي مرد بدچشم بگريز   ... «: است
بـد    در ميان چشم  ... «: ه آمده است كه   و در بند پانزد   » .بد زننده را براندازد    چشم. براندازد

بـد زننـدگان بـا       در ميان چـشم   . ست خواهند برانداخت  تر ا   بد زننده  كه چشم   زنندگان آن 
  )89 :1374پورداوود، (».تر است ستيزه خواهند نمود بد زننده آنكه چشم

 20 2ونديداد(. آمده است » چشم بد «مؤنث و به معني      اسم   yašaγa -در اوستا واژه    
كـه  ) 53: 1352وشـي،     فـره ( اسـت    vēd šaγaمعادل اين واژه در پهلـوي       ). 7 و 3 فقره

  :چنين وصف شده است
 Aγaš i pūtak i āhōkēnītār ān druž  

i šōrčašmīh kē martum pa čašm žanēt 

  .زند كه مردم را با چشم ميكننده، آن دروغ شورچشمي  يعني اغََشِ فاسدِ آلوده
(bartholomae, 1961:86)  

                                                           
كلمه يشت كه در اوستا به صورت يشتي و در پهلوي به صورت يشتن آمده است بـه معنـي سـتايش و                       : شتي .1

ها، داراي بيست و يك يشت اسـت و هـر             چهارمين كتاب متون اوستايي، يشت    . باشد  ش و فديه مي   نيايش و پرست  
 )1347:89ابراهيم پورداوود، (اي اختصاص دارد يشت به ايزد يا فرشته

 )88: 1347همان، (سومين كتاب از متون اوستايي است و مطالب عمده آن درباره قوانين مذهبي است: ونديداد .2
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  چشم هاي مختلف دفع زخم  راه
هـاي    زخـم اعتقـاد دارنـد بـراي دفـع و يـا پيـشگيري از آن روش                  آنها كه به چـشم    
كننـد خودشـان يـا چيـزي را كـه متعلـق بـه                 بعضي سعي مي  . برند  گوناگوني به كار مي   

عنـوان مثـال اگـر بـه مـوفقيتي دسـت               بـه .  ندهند آنهاست در مقابل چشم حسود جلوه     
شـوري وارد    بعضي اگر فـرد چـشم     .  آن مطلع شوند   اند، نگذارند افراد شورچشم از      يافته

كنند در    دهند و سعي مي     منزلشان شود زياد خود را شاد و سرحال و بدون غم نشان نمي            
شـي داشـته باشـند كـه        يا همچنين اگر شيء بـا ارز      . مقابل او بنالند تا آنها را چشم نزند       

طـور كـل سـعي        دارند، يعني به    ميممكن است چشم بخورد از جلو چشم آن شخص بر         
. كنند حسادت اين افراد برانگيخته نشود و كسي براي موقعيت خوب آنهـا آه نكـشد                مي

بـه چـشم    «نظر جلوه نكنند يـا بـه اصـطلاح           اين افراد معتقدند بايد طوري باشند كه در       
  .شور فاصله گرفت يد از افراد چشميند باگو و مي» كسي نيايند

دارنـد و در    شوري منزلشان را ترك كرد مقداري پول برمي        بعضي نيز وقتي آدم چشم    
آن را دور سـر افـراد خـانواده يـك بـه يـك              » بتَركـه چـشم حـسود     «گويند    كه مي   حالي
نيـز پـولي    اي    عـده . دهند  را كنار گذاشته، به اولين مستحقي كه ببينند مي          گردانند و آن    مي
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گذارنـد و     شور آمده باشـد مـي      كه ممكن است به چشم فرد چشم      شب زير بالش فردي     
به هنگام گذاشتن پول در زير بـالش        . دهند  تر آن را به مستحق مي       صبح بعد هرچه سريع   

  .»به نيت دفع چشم بد و قضا و بلا«گويند  كنند و مي نيت مي
پوشاك فرد بدچشم نزديـك شـد و        زخم بايد به     اي نيز معتقدند براي دفع چشم       عده

بدون آنكه وي متوجه شود نخي را هرقدر هم كوچك و ريز باشد، از لباس يا چـادرش           
  .ش زد تا اثر چشم بد او خنثي شود را در آشپزخانه آت كند و همان موقع آن

انـشاء االله  «كنند اين است كـه   ترها مي ترها در حق كوچك يكي از دعاهايي كه بزرگ  
  . محافظت كند» خشك هچشم كاس« از چشم حسود و يا خداوند تو را

 بـار در دل     شوري مواجه است براي دفع چشم او سه         كسي كه فكر كند با آدم چشم      
  .گويد مي» االله اكبر«

بعضي براي مـصون مانـدن از چـشم شـور، صـبح قبـل از شـروع فعاليـت روزانـه                      
عبـارت از  » چهارقـل «. ننـد ك خوانند و به خود يا به عزيزانشان فوت مي     را مي » چهارقُل«

قـل يـا ايهـا    «: شـوند و عبارتنـد از   شروع مي » قل«چهار سوره از قرآن كريم است كه با         
   .»....قل اَعوذُ برّبِ الناسِ«و » ....قل اَعوذُ بربِ الفلَق« ،»...قُل هو االله اَحد«، »....الكافرون
» ....آية الكرسي «يز با خواندن    اي ن   خوانند و عده    مي» ....قل هو االله  « بار   7اي فقط     عده

  . دارند زخم مصون مي خود و عزيزانشان را از چشم
اگر كسي يكي از عزيزانش به خاطر پوشيدن لباس نو يا تغييري به نظرش زيبا بيايد،            

بـزنم بـه    « گويـد   زنـد و مـي      براي اينكه او را چشم نزند بلافاصله به يك چيز چوبي مي           
، يـا   »اشهالهي چشم بد ازت دور ب     «يا  » چشمم به كف پات   «: ، يا   »چوب يا بزنم به تخته    

خشك  خدا تو را از چشم كاسه     «و يا   » كهالهي چشم حسود بتر   «، يا   »الهي چشم نخوري  «
  .»ياد چقدر اين لباس به تو مي«ا ي» محافظت كنه

و يـا  » تبـارك االله «، »ماشـاءاالله، ماشـاءاالله  «بعضي براي تعريف از كسي حرفشان را با   
كنند و معتقدند كه اين كلمات چشم بـد را از او دور               شروع مي »  الا باالله  ةلا قو لاحول و «

  . كند مي
زخـم    اش بريزد، براي مصون ماندن از چشم        اي براي آينده    كسي كه قصد دارد برنامه    
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بـه  «و يـا    » حرف پـيش      بي«،  » انشاءاالله«مردم صحبت درباره آن اقدام را با كلماتي مانند          
  .كند  ميشروع» ...اميد خدا

همچنين كسي كه از وضعش راضي اسـت بـراي بيـان رضـايتش نـزد عزيـزانش و                   
گـوش شـيطان كـر، چـشم شـيطان      «، صحبتش را با كلمات »زخم مصون ماندن از چشم 

  .كنند شروع مي» كور، بحمداالله وضع ماليم خيلي رو به راه است
شان بر پشت آن     زخم مردم از خود و وسائل نقليه        بعضي از رانندگان براي دفع چشم     

  . نويسند را مي» بر چشم بد لعنت«عبارت 
  .گذارند د در جيب عزيزشان نمك مياي براي دور كردن چشم ب عده
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  1دود كردن اسفند
اسـفند  . زخم، دود كردن اسفند است      هاي دفع چشم حسود يا چشم       يكي ديگر از راه   

جلوي كسي كه از    .  بيمار شده باشد   كنند، مثلاً براي كسي كه      را در مواقع خاصي دود مي     
سفر، به خصوص از سفر زيارتي برگشته باشد، براي مادر و نوزاد تازه متولـد شـده، در                  
مقابل عروس و داماد، به هنگام شروع سكونت در يك منزل نو، براي اتومبيل و يخچال                

ني كـه   و چيزهايي از اين قبيل كه تازه براي خانه خريده باشند، يـا پـس از آنكـه مهمـا                   
  . معروف به داشتن چشم شور است، خانه را ترك كرده باشد

هـايي كـه    دارنـد و دور سـر آدم   براي دود كردن اسفند ابتدا يك مشت از آن را برمي     
گوينـد    كه مـي    گردانند و بعد در حالي      اند مي   مورد نظرشان است يا دور چيزي كه خريده       

كـرده را بـه     سپس ظرف دود  . يزندر  تش گداخته مي  را به داخل آ     آن» بتركه چشم حسود  «
  . گردانند دور آن شخص يا اشياء مي

نظـر   را دور سـر شـخص مـورد          آن دارنـد و ابتـدا      يـك مـشت اسـفند برمـي       بعضي  
چرخانند سپس آن مشت پر از اسفند را به شانه راست، شانه چـپ، جلـوي سـينه و                     مي

شم حـسود،   بتركـه چ ـ  : گوينـد   زنند و هم زمان با انجام اين عمـل مـي            پشت شخص مي  
وقـت اسـفند را درون آتـش          آن. همسايه دست راسـتي، دسـت چپـي، جلـويي، پـشتي           

                                                           
ها ومناطق كوهستاني ايران به صورت خـودرو   اي به همين نام، كه در دشت  رنگ اسفند را از بوته      سياه  هاي    دانه .1

هاي كوچـك و سـفيد        درتابستان گل . شود   سانتيمتر مي  50حداكثر بلندي بوته اين گياه حدود       . گيرند  آيد، مي   درمي
اي كـروي شـكل       فند در درون محفظـه    هـاي اس ـ    هـا دانـه     بعد از پژمردن و ريختن گلبرگ     . شوند  رنگ آن ظاهر مي   

فصل رسيدن دانه بر حسب مناطق مختلـف از         . ريزند  ها به بيرون مي     دارد و دانه    رسند، سپس محفظه ترك برمي      مي
گيرنـد    هـاي اسـفند را مـي        بعضي از كسانيكه در روستاهاي استان مركزي دانـه        . اواخر تابستان تا اوايل پاييز است     

هايي گرفت كه صداي خروس نشنيده باشند، به عبـارت ديگـر يعنـي از         را بايد از بوته   هاي اسفند     معتقدند كه دانه  
رسد كه اين بـاور   نظر مي كنند و به آنها دليلي براي اين اعتقادشان ذكر نمي. هاي دور از محل سكونت و آبادي       بوته

. ت امروز قابل توجيـه باشـد      در عين حال شايد اين باور از ديدگاه محيط زيس         . از طريق سنت به آنها رسيده باشد      
اطلاق نام فرشته نگهبان زمين، به ايـن گيـاه          . كشي دارد   گويند كه اسفند خاصيت ميكروب      امروزه از نظر علمي مي    

 .نيز قابل بررسي و تعمق است
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  :گويند گردانند و در همان حال مي ريزند و ظرف آن را دور سر شخص مي مي
 اسفند سي و سه دونه  اسفند دونه دونه 
  هر كي از دشمنونه  دونه  اسفند خودش مي

  الهي بتركونه   چشم خويش و بيگونه 
كردنـد و معمـولاً منقـل اسـفند           ته ذغال را درون منقل روشن و گداخته مي        در گذش 

مخصوص و كوچك بود؛ اما امروزه در جوامع شـهري ظـروف مخـصوص اسـفند دود              
جِغ اسـفندِ     معتقدان به اسفند دود كردن، جِغ     . كردن برقي و گازي هم به بازار آمده است        

  .دكنن  تركيدن چشم حسود تعبير ميبر رويِ آتش را به
گذارند كه آن معمولاً بعـد از سـوختن           كنند زاج مي    بعضي درون اسفندي كه دود مي     

  . كفش آن كس كه چشم خورده له شودآيد و بايد با ته به شكل چشم درمي

  مرغ شكستن تخم
كنند بر اثـر چـشم بـد بيمـار شـده باشـد،               زخم از كسي كه فكر مي       اي دفع چشم  بر
راسمي دارد كه در نقاط مختلف با كمي تفـاوت          مرغ م   شكستن تخم . شكنند  مرغ مي   تخم

شـكند بايـد وضـو        مرغ مي   شخصي كه تخم  . نشانند  بيمار را رو به قبله مي     . شود  اجرا مي 
دارد و    مرغ خام برمـي     تكه زغال كوچكي با يك تخم     . ايستد  بگيرد، و بالاي سر بيمار مي     

افيـان بـه خـاطر    اسم افرادي را كه ممكن است بيمار را چشم زده باشـند بـا كمـك اطر               
اين اسـامي شـامل     . كشد  مرغ يك دايره مي     گويند روي تخم    آورد و با هر نامي كه مي        مي

ها   وقتي اسم . شود  ها، افراد خانواده و حتي خود شخص نيز مي          همه افراد فاميل، همسايه   
كـشند و همزمـان       مـرغ مـي     تمام شد هفت دايره ديگر به تعداد روزهاي هفته روي تخم          

عنوان مثال    مرغ يك سكه، به     تر تخم   بعد روي سر باريك   » ...زا،  زا، يكشنبه   بهشن«گويند    مي
اي بيمار و بعضي آن را ه مرغ را درون يكي از لباس بعضي اين تخم . گذارند  توماني مي   ده

در گذشـته مقـداري خاكـستر درون پارچـه          . پيچنـد   نديـده مـي    پارچـه آب    در يك تكـه   
مـرغ را     سـپس فـردي كـه تخـم       . گذاشـتند   مـي مرغ را روي آن       ريختند و سپس تخم     مي
 دو  .باشـد دارد كه سكه به طرف بالا        مرغ را طوري نگه مي      سر بيمار تخم  شكند بالاي     مي
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. دهـد   مرغ قرار مـي      دو انگشت سبابه را در سمت زير تخم        وانگشت شست را روي آن      
نگـشتانش،  مرغ با ا    گويند و با هر اسم، آن شخص فشاري به تخم           دوباره اسم افراد را مي    

ند گوي  مرغ به نام هركسي كه شكست مي        تخم. كند  مرغ و روي سكه وارد مي       از زير تخم  
 لبـاس و سـكه را       اندازند و   مرغ را در جوي آب روان مي       تخم. او بيمار را نظر زده است     

  .دهند به فقير مي
نظـر را     مرغ دعاي چشم    ابتدا بر روي تخم   . شكنند  مرغ را مي    بعضي به نوع ديگر تخم    

كـشند و هـر بـار     مرغ را سه بار روي پيشاني تا ناف شخص مي           نويسند و سپس تخم     يم
مرغ را در     سپس تخم . »بسم االله و باالله و علي اسم االلهِ و اسم العين          : خوانند  اين دعا را مي   

 . ريزند شكنند و آن را در آب جاري مي مقابل شخص بيمار مي
  : نظر چنين است دعاي چشم

» رب عـينَ العـايِنِ                  اللهم دطبٍ و يابِسٍ رر ليلٍ دامِسٍ و رٍ يابِسٍ وجح طَرٍ حابِسٍ وم 
عليهِ في كبِِدهِ و نحَرِهِ و مالِهِِ فارجعِ البصرَ هلْ تَري مِنْ فُطـورٍ ثـم ارجـعِ البـصرَ كـرَّتينِ         

والبصرُ خاسِئاً و ه اليك َينقَلبسيرٌ ح«  
ر باران در حبس و سنگ سـخت و شـب تـار و هـر تـر و            خدايا اي پرودگا  : ترجمه

. زخم زننده را به خودش، در جگرش و گلـويش و مـالش               چشم  برگردان چشم  ،خشك
 ،بار دگر برگـردان ديـده را      . بيني خلل و شكافي را      يا مي آپس برگردان چشم و نگاه كن       

  . ناتوانسته ناكام و اوست خسته وگردد چشم در حاليكه خ مي دوباره به سوي تو باز

  قربانينظر
در برهان قاطع   . است» قربانينظر«زخم استفاده از      هاي دفع چشم   يكي ديگر از روش   

اي باشد از شيشه  مهره«: به كار رفته و چنين تعريف شده است   » چشم زد «براي آن كلمه    
  ».زخم بر گردن اطفال ببندند  چشمسياه وسفيد و كبود كه به جهت دفع

هـا و      مهره سفالي بـا لعـاب آبـي لاجـوردي و بـه شـكل               مهره اصلي نظرقرباني يك   
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هـاي    مهـره . گوينـد   مـي » مهرهخر«،  »نظرقرباني«بعضي به مهره    . اي مختلف است  ه  اندازه
اي بـه ويـژه در        عـده .  هستند 1»چشم كفتار «و  » مهره مار «ديگر همراه آن اجسامي به نام       

اندازند و يا بـر سـر         يتر و روستاها، آن را به گردن طفل خردسال خود م            جوامع كوچك 
هاي مزرعه خود كه درشـت و         قرباني را به حيوان   حتي بعضي نظر  . زنند  انه لباسش مي  ش

بعـضي از  . آويزند؛ مثلاً به گاوي كه به طور اسـتثنايي پـر شـير اسـت     استثنايي باشند مي 
را به آينه جلوي اتومبيـل، تاكـسي، اتوبـوس يـا كـاميون خـود                  صاحبان وسايل نقليه آن   

منسوب به حكـيم عمـر خيـام، سـنگ فيـروزه و رنـگ               » نوروزنامه«در  . كنند   مي آويزان
  )756: 1338دهخدا، (. اي براي دفع چشم زخم ذكر شده است فيروزه

كنند كه چشم زخم عبارت از امواج منفي است كه از             امروزه بعضي چنين تفسير مي    
را   فاصـله آن  شود و رنگ آبي خاصـيت دفـع كننـده دارد و بلا              ها خارج مي    بعضي چشم 

  .كند اثر مي بي

  زخم در نواحي شمال ايران دفع چشم
زخم بـه كـسي كـه     در بعضي ازنقاط شمالي ايران مثل منطقه رامسر، براي دفع چشم        

  . كنند خوانند و فوت مي كنند چشم بخورد سه بار قُل هو االله مي فكر مي
ود اسفند تمام شـد     هنگامي كه د  . كنند  در اين نواحي براي مريض اسفند هم دود مي        

اندازند و در حين انجام اين عمل نـام اشخاصـي             زغال آن را يكي يكي در كاسه آب مي        
سـپس مقـداري از آب آن را بـه    . گوينـد  را كه ممكن است بيمار را نظر كرده باشند، مي    

  . دهند بخورد پاشند و حتي كمي از آن آب را مي صورت بيمار مي
. پزند چنين است كه گزنه را بدون ريشه در آب مي    زخم نزد آنان      راه ديگر دفع چشم   

. گذارند خنك شود كنند و بعد مي  خوانند و به آن فوت مي       سپس هفت بار قل هو االله مي      
خـورده  را به صورت شخص نظر      ارند و آب آن   د  مي  اي از گزنه را از داخل ظرف بر         ساقه

                                                           
نيز مهر فرد را در دل نزديكان به        » كفتار  چشم«شود و     باعث محبوبيت شخص نزد مردم مي     » مهره مار «گويند    مي. 1
 .اندازد صوص همسرش ميخ
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  .گويند مي» چم آب«آب لي به اين به زبان مح. از او دور شود» نظر چشم«پاشند تا  مي
مـرغ را قـرار    مرغ شكستن در اين ناحيه به اين ترتيب است كه شخصي كه تخم  تخم

نويسند كـه بـه       مرغ كلماتي از قرآن را مي       بر روي تخم  . گيرد  است بشكند ابتدا وضو مي    
د و بـه    ن ـخوان  سپس هفت بار حمد و قُل هو االله يـا اِنـا انَزَلنـا را مـي                . اند  ختم شده » ت«
 آن شـكند و از  مرغ را توي كاسه مـي  سپس تخم. كنند خورده فوت مي    ورت فرد چشم  ص

  .ريزد مالد و حتماً آن را به آب روان مي خورده مي به پيشاني، كف دست و پاي چشم

  زخم در بعضي كشورها عتقاد به چشما
در كشور تركيه نيز براي دور كردن چشم بد از خـود و نزديكـان و امـوال خـود از                     

در بعضي از نقاط تركيـه حتـي نظرقربـاني را بـه يخچـال و                . كنند  باني استفاده مي  نظرقر
هـاي اسـفند را در داخـل          همچنين آنها دانه  . كنند  چرخ خياطي و امثال آن نيز آويزان مي       

  . آويزند خانه و ماشين خود براي دفع چشم بد مي
ها بـراي دفـع       نيزخم اعتقاد دارند، مثل ايرا      كشور انگليس نيز بعضي كه به چشم       در

  :گويند  همين حال اين جمله را ميزنند و در آن به چوب مي
Touch the wood and whistle (Oxford advanced Learner,s, 1993:78) 

»يعني بزن به چوب و سوت بزن«  

  بندي جمع
م بد يا شور    زخم است كه در آن فردي از چش         ورهاي مردم اعتقاد به چشم    يكي از با  

ها و اقـوام      زخم در فرهنگ    ، در اين زمينه راههايي براي دفع چشم       بيند  يم آسيب   يك نفر 
و ، خوانـدن دعـا        مرغ  مختلف وجود داشته مواردي نظير اسفند دود كردن، شكستن تخم         

خلاصه اينكه اين اعتقاد و باور هنـوز        . از جمله آنها هستند   . ....قرباني و آيات قرآني، نظر  
هاي سـنتي و مـدرن خاصـي          راي مقابله با آن از روش     در ميان مردم وجود دارد و البته ب       

  .شود استفاده مي
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  بعمنا

  الف ـ منابع فارسي

  .سازمان چاپ و انتشارات ايران: تهراناي، الهي قمشه مهدي: ، مترجمقرآن كريم -1
انتـشارات  :  تهـران  دكترسيدجعفر شهيدي، چاپ دوازدهـم،    : ، ترجمه البلاغه  نهج -2

  .1377علمي و فرهنگي، 
 نيمـا،   ـѧ ، خرد   فرهنگ فارسي برهان قاطع    ،خلف تبريزي   بن   حسينرهان، محمد  ب -3

  .تا بي: رانته
  .1381 دارالمكتب الاسلاميه، ،، قمتفسير نمونه ، مكارم شيرازي، ناصر-4
  .1338 دانشگاه تهران، ،، تهراننامه  لغت، دهخدا، علي اكبر-5
  .1372   ستارگان،،، تهرانديوان اشعار ،الدين محمد   حافظ، خواجه شمس-6
 ابـن   ،حيد دستگردي، تهران  ، به تصحيح مرحوم و     ديوان اشعار  ، اصفهاني، هاتف  -7
  .1322سينا، 
  .1376 مهتاب، ،، تهران تاريخ بيهقي، بيهقي، خواجه ابوالفضل-8
  .1347 طهوري، ،، تهران)2 و 1جلد (، ها يشت ، پورداود، ابراهيم-9

  .1352 دانشگاه تهران، ،ران، تهفرهنگ پهلوي ،وشي، بهرام  فر-10
  .تا  انتشارات علمي، بي، تهران،الجنان كليات مفاتيح  قمي، حاج شيخ عباس؛-11
  .1364 اميركبير، ،تهران ،معينفرهنگ :  معين، محمد-12
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